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مناسبت

 به مناسبت زادروز »کاشف الکل« و روز داروساز

از کیمیاگری تا پزشکی 
بخش اجتماعی- امروز پنجم شهریور٬ روز بزگداشت زکریای 
رازی پزشکی حاذق٬  نامیده شده است.  و روز داروساز  رازی 
فیلسوف و شیمی‌دان ایرانی‌ است که به کاشف الکل٬ جوهر 
گوگرد و نفت سفید شهرت دارد. او همچنین پایه‌گذار شیمی 
نوین و از زمره پزشکانی است که بعضی از عقایدش در طب 
امروزی نیز به کار می‌رود. به گزارش ایسنا، محمد بن زکریای 
رازی در نیمه دوم قرن سوم و قرن چهارم می‌زیست. در ری 
زاده شد و دوران کودکی تا جوانی را در این شهر گذراند. در 
جوانی عود می‌نواخت و شعر می‌گفت و بعدها به کیمیاگری 
روی آورد. گفته می‌شود که چشم او بر اثر کار با مواد تند و 
تیزبو آسیب دیده و به دنبال درمان این موضوع بوده که به 
پزشکی روی آورده است. در کتاب‌های مورخان اسلامی آمده 
که رازی طب را در بیمارستان بغداد آموخته است. او مدتی 
می‌پردازد٬  علم  تحصیل  به  و  گزیده  اقامت  آنجا  در  نامعلوم 
سپس ریاست بیمارستان عضدی را بر عهده گرفته است. رازی 
پس از مرگ معتضد، خلیفه عباسی، به ری بازگشت و عهده‌دار 
به  این شهر  در  عمر  پایان  تا  او  ری شد.  بیمارستان  ریاست 

درمان بیماران مشغول بود.
روایت‌های  آن  درباره علت  نابینا شد که  پایان عمر  رازی در 
زیادی وجود دارد؛ ابوریحان بیرونی علت کوری او را کار با مواد 
شیمیایی از جمله بخار جیوه می‌داند. وی در ری وفات یافت و 

محل آرامگاهش نیز نامعلوم است.
رازی و طبابت

از پزشکان که بیشتر مایل به درمان  رازی، برخلاف بسیاری 
پادشاهان و امُرا و بزرگان بودند، با مردم عادی بیشتر سروکار 
داشت. از نظر او یک پزشک باید دارای صفات ویژه‌ای می‌بود. 
وی همچنین درباره افراد کم‌سواد که خود را طبیب می‌نامیدند، 
افشاگری‌های متعددی انجام داده و به همین سبب مخالفانی 
داشته است.  رازی از اولین افرادی است که بر نقش خوراک در 
تندرستی و درمان پافشاری بسیار دارد. او کتابی درباره خوراک 
به نام »منافع‌الاغذیه و مضارها« نوشته است که یک دوره کامل 
بهداشت خوراک به حساب می‌آید و در آن به خواص گندم و 
حبوبات، خواص و ضررهای انواع آب‌ها و شراب‌ها و مشروبات 
غیرالکلی٬ گوشت‌های تازه و خشک و ماهی‌ها اشاره شده است. 
فصلی از این کتاب نیز به هضم غذا٬ ورزش و پرهیزهای غذایی 
اختصاص دارد. وی نخستین کسی است که  و مسمومیت‌ها 
تشخیص تفکیکی بین آبله و سرخک را بیان داشته و در کتاب 
از  در خصوص جلوگیری  تدابیری  به  و سرخک« خود  »آبله 

عوارض این دو بیماری پرداخته است.
زکریای رازی اسراف در دارو را بسیار مضر می‌داند و معتقد 
است مداوا باید تا حد امکان با غذا و در غیر این‌صورت نیز با 
داروی منفرد و ساده و در نهایت با داروی مرکب انجام شود. 
این جمله به او منسوب است که »هرگاه طبیب موفق شود 
بیماری‌ها را با غذا درمان کند، به سعادت رسیده‌ است.« جرج 
سارتن٬ پدر تاریخ علم ٬از زکریای رازی به عنوان بزرگ‌ترین 

پزشک ایران و جهان اسلام در زمان قرون وسطی نام می‌برد.
رازی و علم شیمی

او  است.  مواد  از  او  طبقه‌بندی  شیمی،  در  رازی  تأثیر  عمده 
نخستین کسی بود که اجسام را به سه گروه جمادی، نباتی و 
حیوانی تقسیم کرد. چنان‌چه او از دیدگاه مراحل بعدی علم 
)بعد از کیمیاگری( در نظر گرفته شود، می‌توان او را یکی از 
بنیان‌گذاران علم شیمی به حساب آورد.  چنان‌که می‌دانیم رازی 
قبل از طب به کیمیا مشغول بود و اطلاعات زیادی درباره مواد 
داشته‌است؛ از جمله آن که مواد را به دو دسته فلز و شبه فلز )به 
گفته او جسد و روح( تقسیم می‌کند و نیز اولین کسی است که 
استحالات شیمیایی را وارد طب کرده ‌است.  کشف‌های بسیار 
به رازی نسبت داده می‌شود، از جمله آن‌ها می‌توان به الکل، 
اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، استات مس یا زنگار که در 
شست‌وشوی زخم‌ها مورد استفاده بود، اکسید آرسنیک یا مرگ 

موش، اسید سیتریک و داروهای سمی آلکالوئیدی اشاره کرد.
رازی و فلسفه

رازی را می‌توان برجسته‌ترین چهره خردگرایی و تجربه‌گرایی 
در فرهنگ ایرانی دانست. وی در فلسفه به سقراط و افلاطون 
متمایل بود و تأثیراتی نیز از افکار هندی و مانوی در فلسفه 
او به چشم می‌خورد. با این حال عقاید خاص خود را داشت 
پیشینیان  اطلاعات  بلکه  نشد؛  مشاهیر  افکار  تسلیم  هرگز  و 
را مورد مشاهده و تجربه قرار می‌داد و سپس نظر و قضاوت 
خود را بیان می‌کرد.  در نظر او جهان جایگاه شر و رنج است؛ 
اما تنها راه نجات، عقل و فلسفه‌ است. در فلسفه اخلاق رازی 
او لذت امری  از دید  مسئله لذت و رنج اهمیت زیادی دارد؛ 
وجودی نیست، بلکه راحتی از رنج است و رنج نیز خروج از 
حالت طبیعی به‌وسیله امری اثرگذار است. در نتیجه اگر امری 
ضد آن تأثیر کند و سبب خلاص شدن از رنج و بازگشت به 
حالت طبیعی شود، لذت ایجاد می‌کند. او همچنین معتقد بود 

یک پزشک برجسته باید فیلسوف نیز باشد.
استادان و شاگردان

مورخان طب و فلسفه در قدیم به تفاریق استادان رازی را سه 
بوده  رازی در طب  استاد  ربن طبری که  ابن  یاد کرده‌اند:  تن 
است، ابوزید بلخی که به او فلسفه آموخته و ابوالعباس محمد 
بن نیشابوری که استاد وی در حکمت مادی )ماتریالیستم( یا 
گیتی‌شناسی بوده‌ است. از این نام‌ها به عنوان شاگردان رازی یاد 
شده ‌است: یحیی‌بن عدی، ابولقاسم مقانعی، ابن قارن رازی، ابوغانم 

طبیب، یوسف‌بن یعقوب، محمدبن یونس و ابوالحسن طبری.
آثار

بیرونی در کتاب فهرست کتب رازی ۱۰ کتاب در  ابوریحان 
ریاضیات و نجوم، ۷ کتاب در تفسیر و تلخیص و اختصار کتب 
فلسفی یا طبی دیگران، ۱۷ کتاب در علوم فلسفی و تخمینی، 
۶ کتاب در مافوق‌الطبیعه، ۱۴ کتاب در الهیات، ۲۲ کتاب در 
کیمیا، و ۱۰ کتاب در فنون مختلف را به رازی نسبت داده است 
که در نهایت مجموع آن‌ها ۱۸۴ جلد کتاب است. همچنین 
محمود نجم‌آبادی، استاد دانشگاه تهران نیز در کتابی به نام 
مولفات و مصنفات ابوبکر محمدبن زکریای رازی که در سال 
۱۳۳۹ نوشته شده،تعداد آثار رازی را ۲۷۱ اثر عنوان کرده است. 
کتاب‌های »الحاوی« ٬«الکناش‌ المنصوری«٬ »المرشد«٬ »من 
لایحضره الطبیب«٬ »الحدری و الحصه«٬ »دفع مضارالتغذیه« و 

»الابدال« از جمله مهم‌ترین آثار رازی به شمار می‌آیند.

مصرف ناس توهم می‌زاید، سرطان می‌آورد و لثه و دهان را زخم می‌کند

کسی به فکر این جویدنی اعتیادآور نیست؟
 الیاس براهویی‌نژاد

با اینکه ناس ماده مخدر است و عوارض زیادی هم دارد، اما انگار چندان آن را 
جدی نگرفته‌اند و پیدا کردنش در مغازه‌ها، دکه‌ها و عطاری‌ها سخت نیست.

پسربچه‌ای که سن و سالش از ده سال نمی‌گذرد، کنار یک دکه نشسته و یک 
تشت پر از ماده‌ای سبزرنگ جلویش است که آن را در بسته‌های پلاستیکی 
کوچکی بسته‌بندی می‌کند. پسربچه هنوز مشغول کار است که پیرمردی با 
دکه  ویترین  پشت  می‌کند،  رفته‌اش حکایت  روزگار  از  که  پرچین  چهره‌ای 

می‌ایستد و از جیب‌هایش یک دو هزاری و یک هزار 
و  نحیف  صدایی  با  و  می‌کشد  بیرون  کهنه  تومانی 
ناله‌گون می‌گوید: »یه نسوار بده«. فروشنده از همان 
پاکت‌هایی که پسربچه دارد آماده می‌کند، یکی را به 
پیرمرد می‌دهد و با افتخار و غروری می‌گوید: »بگیر که 
از این تازه‌ترش رو هیچ‌جا پیدا نمی‌کنی«. پیرمرد پاکت 
را می‌گیرد و چند قدمی که رد می‌شود، می‌نشیند و 
یک دستمال کاغذی از جیبش بیرون می‌آورد؛ از ماده 
سبز رنگ کمی در دستمال می‌چیند و آن را در دهان 
که گذاشت، دوباره راهش را می‌گیرد و می‌رود. نسوار 
که به نام ناس معروف‌تر است، ماده مخدری است با 
ترکیبی از تنباکو و آهک که بوی خیلی تندی دارد. 
و  لثه  و  توهم می‌زاید، سرطان می‌آورد  ناس  مصرف 
دهان را زخم می‌کند. این ماده مخدر زمانی خطرناک‌تر 
می‌شود که تولیدکنندگان آن، به هوای سود بیشتر 
افزودنی‌های خطرناکی به آن اضافه می‌کنند. با همه 
این‌ها قانون هیچ منع و مجازاتی برای خرید، فروش و 

مصرف آن در نظر نگرفته است.
ناس را جدی نمی‌گیرند

با اینکه ناس ماده مخدر است و عوارض زیادی هم دارد، 
اما  انگار چندان آن را جدی نگرفته‌اند و پیدا کردنش 
در مغازه‌ها، دکه‌ها و عطاری‌ها سخت نیست. با یک 

مغازه‌دار که صحبت می‌کنم، می‌پرسم ناس که مواد مخدر است، پس چطور 
اینقدر راحت آن را خرید و فروش می‌کنید؟ او جواب می‌دهد که »همونطوری 
که سیگار رو می‌فروشیم، اینم می‌فروشیم دیگه. تا حالا کسی کاری به کارمون 
نداشته اگه شما کار دستمون ندی. ناس هم که چیزی نیست. بهتر از اینه که 
مردم برن شیشه و کراک بکشن«. این‌ها را می‌گوید و از ترس اینکه برایش 
ادامه نمی‌دهد. »»چیزی نیست« تصور  دردسر بشود، حرف‌هایش را بیشتر 
بسیاری از مردم از این ماده مخدر خطرناک است. از روی همین تصور است 
که ناس گاهی قبحش از سیگار هم کمتر می‌شود و بعضی‌ها ترجیح می‌دهند 
به جای دود کردن سیگار، ناس در دهان بیندازند. محمد که سال‌ها درگیر 
مصرف ناس بوده و حالا آن را کنار گذاشته، می‌گوید نمی‌دانسته ناس هم مخدر 
است. با او در مطب دندان‌پزشکی هم‌صحبت می‌شوم؛ آمده که فکری به حال 
دندان‌هایش بیندازد که ناس نابودشان کرده است. محمد می‌گوید: »پنج سال 
پیش مصرف ناس رو شروع کردم. نمی‌دونستم معتاد می‌کنه. با رفیقام برای 
سرخوشی مصرف می‌کردیم و اونا بهم می‌گفتن از سیگار هم ضررش کمتره. 

چهار سال مصرف کردم تا اینکه خونواده‌م نجاتم دادن«.
ارزانیِ بدحکمت  

مصرف‌ ناس پیر و جوان ندارد. در زاهدان هم جوانان را درگیر خودش کرده و هم 
بعضی پیرمردها هنوز محفظه کوچک‌شان را به اسم جانسَواری در جیب‌هایش 
دارند که ناس‌هایشان را در آن نگه دارند و هر از گاهی مقداری به دهان ببرند. 
بخشی از این فراگیری ناس مدیون قیمت ناچیز آن است. قیمت یک پاکت 
کوچک ناس به رغم گرانی‌ها کمتر از سه هزار تومان است و همین باعث شده 

اقشار کم‌درآمدتر جامعه به آن روی خوش بیشتری نشان بدهند. 
عبدالعزیز کارگر است و چندباری وسط آجرچینی‌اش دست به جیب می‌برد و 
پاکت ناس را با یک دستمال کاغذی تکه‌پاره از جیب درمی‌آورد؛ تکه‌ای دیگر از 
دستمال را پاره می‌کند، ناس را در آن می‌ریزد و در دهان می‌گذارد. دندان‌هایش 
زرد شده‌اند و در حالی که ناس را در دهان گذاشته، می‌گوید: »من قبلا سیگار 
می‌کشیدم. مصرفم هم خیلی بالا بود ولی مگه دستمزد یه کارگر چقدره که 
همه‌ش رو بدم پای سیگار؟ سیگار رو ترک کردم ولی طاقت نیاوردم و رفتم 

سمت نسوار که ارزون‌تره.« 
جوانان؛ قربانیان اصلی

در بین اقشار سنی مختلف، جوان‌ها قربانیان اصلی ناس هستند و اعتیاد به این 
ماده آن‌ها را برای اعتیاد به مواد خطرناک‌تری مثل تریاک، شیشه و هروئین 
آماده می‌کند. سعید از همین قربانیان است که کارش از مصرف ناس به کشیدن 
تریاک کشیده است. او که روزگاری به واسطه دوستانش با ناس و بعد با تریاک 
آشنا شده حالا تنهایی در کوچه‌ می‌نشیند و چشم‌انتظار آشنایی که فرصتی 

برای درد دل شنیدن داشته باشد، روزهایش را سپری می‌کند.
سعید ۲۸ ساله که مدرسه را در همان سال‌های دبستان ترک کرده‌، می‌گوید: 
»خونواده‌م به من زیاد توجه نداشتن و برای همین من بیشتر وقتم رو با دوستام 
توی پارک‌ها می‌گذروندم و همونجا سیگار و نسوار رو امتحان کردم. سیگار رو 
ول کردم ولی نسوار رو ادامه دادم. بعدش دیگه یادم نیست چی شد که رفتم 

سمت تریاک.«

زنگ خطر برای مدرسه‌ها
باز  هم  مدرسه‌ها  به  پایش  ارزان‌قیمت  مخدر  این 
شده است و دانش‌آموزان هم از آن جان سالم به در 
نبرده‌اند. مدیر یک دبیرستان در حاشیه شهر زاهدان 
این مسئله را تأیید می‌کند و می‌گوید: »دانش‌آموزانی 
هستند که با خودشان ناس به مدرسه می‌آورند و 
حتی به دوستانشان هم می‌دهند. ما هرکاری که 
بتوانیم برای اینکه جلوی این کار را بگیریم، انجام 
می‌دهیم و سعی می‌کنیم مواظب بچه‌ها باشیم اما 
این کاری نیست که به تنهایی بتوانیم از عهده‌اش 
بربیاییم. وقتی بچه‌ها خیلی راحت می‌توانند ناس 
تهیه کنند، ما هرکاری هم بکنیم فایده‌ای ندارد. در 
مدرسه هم مصرف نکنند، بیرون مدرسه این کار را 
خواهند کرد. باید هم خانواده‌ها به کمکمان بیایند و 

هم نهادهای اجتماعی.«
از  بعضی  بین  ناس  توضیح می‌دهد که مصرف  او 
عرضه‌داشتن  و  مردانگی  نشانه  نوعی  دانش‌آموزان 
ناس  که  دانش‌آموزانی  به  آن‌ها  و  می‌شود  تلقی 
عرضه  آن‌ها  که  می‌زنند  طعنه  نمی‌کنند،  مصرف 
ندارند و مرد نیستند. »اینطوری بچه‌ها را اصطلاحا 
غیرتی می‌کنند و باعث می‌شوند آن‌ها برای اینکه 
احساس ضعیف‌بودنشان را از بین ببرند، به سمت 

مصرف ناس کشیده شوند.« 
قانونی برای مقابله با ناس وجود ندارد

با وجود خطرات فراوانی که این ماده مخدر دارد، خلأهای قانونی مانعی برای 
برخوردهای جدی با آن شده است. محمدعلی اسدی، دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر استان تهران در این رابطه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته: 
»ماده ناس با اینکه مواد مخدر محسوب می‌شود اما در قانون برای آن مجازاتی 
در نظر گرفته نشده است.« او در نظر گرفتن قانون و مجازات را برای ناس 
مشروط به این دانسته که »میزان مضرات آن بر سلامتی انسان‌ها توسط وزارت 
بهداشت تایید شود« و مشخص نیست وزارت بهداشت چه زمانی تأیید خواهد 

کرد که با این مخدر خطرناک مبارزه شود.
اگرچه اسدی گفته »بیشتر مصرف‌کنندگان این ماده از اتباع خارجی همچون 
افغانستانی و پاکستانی هستند« اما نباید از آمار قابل توجه مصرف‌کنندگان ناس 
در کشور هم غافل بود؛ این آمار به‌خصوص در استان‌های مرزی کشور رقم قابل 

توجهی است و نادیده‌گرفتن آن عواقب زیادی دارد.

بخش اجتماعی- زن 38 ساله ای که مرداد سال 94 و در یک جنایت بی 
رحمانه، دو فرزند خردسالش را به طرز فجیعی به قتل رسانده بود، سپیده 
دم یکشنبه با حضور قضات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و 

دیگر مسئولان ذی ربط  در زندان مرکزی به دار مجازات آویخته شد.
ماجرای این جنایت تکان دهنده هفتم مرداد 94 از آن جا آغاز شد که دو 
کودک خردسال به طرز فجیعی در یک واحد آپارتمانی واقع در خیابان دکتر 

شریعتی منطقه قاسم آباد به قتل رسیدند.
با حضور قاضی سیدجواد حسینی )قاضی ویژه قتل عمد در زمان حادثه( 
و دختر هشت  پسر 9 ساله  اجساد  آغاز شد.  باره  این  در  تحقیقات شبانه 
ساله در حالی که پوششی به تن نداشتند و آثار ضربات متعدد کارد بر قفسه 
سینه و گردن آن ها خودنمایی می کرد به صورت طاق باز کف اتاق خواب 
افتاده بود و متکایی خونین نیز زیرسرشان قرار داشت. بریدگی که در کف 
دست دخترک نمایان بود نشان می داد که او قصد داشته با گرفتن تیغه 

کارد مقاومت کند اما ...
تلویزیون داخل کمد روشن بود و باد سرد کولر نیز فضای خانه را خنک می 
کرد. پزشک قانونی که به دستور مقام قضایی در محل وقوع جنایت حضور 
داشت، پس از انجام معاینات مقدماتی درحالی علت دقیق مرگ را به بررسی 
های بیشتر موکول کرد که بنا به نظر وی حدود 36 ساعت از مرگ برادر و 
خواهر مذکور می گذشت. ادامه تحقیقات قاضی با تجربه وقت شعبه 211 
بود که پدر مقتولان در سال  بیانگر آن  انقلاب مشهد  دادسرای عمومی و 
1389 و در سن جوانی فوت کرده است و دو کودک مذکور که آرش و سیما 
نام داشتند به همراه مادرشان در طبقه اول این مجتمع مسکونی زندگی می 
کردند اما از مادر آنان خبری نبود و این احتمال قوت گرفت که کودکان 
به دست مادرشان کشته شده اند.با این ظن، »قاضی سید جواد حسینی« 
دستور بازرسی دقیق منزل را صادر کرد که ناگهان لباس های خون آلود 
مادر مقتولان نیز به همراه کاردی بزرگ که هنوز آثار خون روی آن وجود 

داشت، کشف شد.
این سرنخ دیگر محلی را برای تردید باقی نگذاشته بود که پدر بزرگ مقتولان 
مورد سوال مقام قضایی قرار گرفت. او گفت: دخترم از زمانی که همسرش 
آرام  به صورت خودسرانه داروهای  و  بود  افسردگی شده  جان سپرد دچار 

بخش استفاده می کرد...
چند روز بعد از این ماجرای هولناک، مادر دو کودک خردسال )مقتولان( که 
به شمال کشور گریخته بود با تلاش کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی دستگیر شد و در حضور قاضی حسینی به بازسازی صحنه 
گفت:  رحمانه  بی  جنایت  این  تشریح  در  ساله  زن 34  این  پرداخت.  قتل 
سال 89 وقتی همسرم فوت کرد، مسئولیت نگهداری دو فرزند خردسالم را 
به عهده گرفتم و آن ها را بزرگ کردم. پسر 9ساله ام آرش نام داشت و در 
کلاس سوم ابتدایی تحصیل می کرد و سیما دختر هشت ساله ام نیز کلاس 
دوم ابتدایی بود.ولی دیگر از این وضعیت »تنهایی« خسته شده بودم و نمی 
توانستم به درستی از فرزندانم نگهداری کنم، البته از قبل برای کشتن آن ها 
نقشه ای نداشتم و روز حادثه به یک باره این تصمیم را گرفتم. در این هنگام 
قاضی با تجربه شعبه 211دادسرای عمومی و  انقلاب مشهد از وی پرسید: 
آیا بیماری خاصی داشتید؟ که متهم پاسخ داد: نه! هیچ وقت بیماری خاصی 
نداشتم و در هیچ مرکز درمانی هم تا قبل از وقوع جنایت بستری نشده بودم.

زن جوان سپس درباره چگونگی وقوع جنایت ادامه داد: غروب روز حادثه 

برای لحظه ای این فکر به ذهنم رسید که خودم را از دست فرزندانم راحت 
کنم به همین دلیل به هر یک از آن ها چند عدد قرص خواب آور خوراندم 
که خودم مصرف می کردم. وقتی آن ها گیج شدند و به خواب رفتند به 
سراغشان آمدم. او در حالی که به طور عملی صحنه جنایت را شرح می داد، 
گفت: ساعت حدود 23 شب که کنار پسرم قرار گرفتم او یک لحظه بیدار شد 
و چشمانش را باز کرد ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم به همین دلیل 
دیگر تامل نکردم اما وقتی قصد کشتن دخترم را داشتم او با دستش تیغه 
چاقو را گرفت ولی... پس از آن هم کولر و تلویزیون منزل را روشن گذاشتم 
و فرار کردم. متهم این پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل عمد 
که در آن وقت شب کجا رفتی؟ گفت: به آژانس تلفنی زنگ زدم و خودرویی 
را به مقصد شهرهای شمالی کشور اجاره کردم. چند روز را با پیرمردی که 
به  از آن دوباره  راننده خودرو بود در شهرهای شمال سپری کردم و پس 

مشهد بازگشتم که توسط کارآگاهان اداره جنایی دستگیر شدم.
وی ادامه داد: من از نظر مالی مشکلی نداشتم اما نمی دانم چرا دست به این 
کار زدم و هم اکنون نیز کابوس های وحشتناک شبانه رهایم نمی کند! این 
زن در پاسخ به سوال دیگر قاضی حسینی که پرسید چرا هنگام دستگیری از 
یک پیرمرد نام بردی؟ گفت: می خواستم ارتکاب قتل را به گردن او بیندازم 
ولی وقتی متوجه شدم که این قصه باورکردنی نیست حقیقت ماجرا را بیان 
کردم درحالی که کاملا هنگام جنایت هوشیار بودم و می دانستم چه می 

کنم!
به گزارش خراسان، با تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، 
این پرونده جنایی در شعبه پنجم کیفری یک خراسان رضوی مورد رسیدگی 
قرار گرفت. در چندین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی مجتبی علیزاده) 
)رئیس با تجربه وقت شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی( برگزار 
شد، این زن 34 ساله به دفاع از خود پرداخت، او در آخرین جلسه دادگاه 
گفت: به دلیل برخی مشکلاتی که در زندگی داشتم تصمیم به قتل فرزندانم 
گرفتم. وقتی فرزندانم با قرص های خواب آوری که به آن ها خورانده بودم به 
خواب رفتند با چاقو به سراغشان رفتم و ابتدا پسرم را کشتم اما وقتی چاقو را 
بالا بردم تا دختر هشت ساله ام را نیز به قتل برسانم، او چشمانش را باز کرد 
و با التماس از من خواست او را نکشم! ولی من تصمیم خودم را گرفته بودم 
به همین دلیل زمانی که تیغه چاقو را به سمت قفسه سینه اش فرود آوردم 
او با  دستان کوچکش تیغه چاقو را گرفت که دستش نیز زخمی شد ولی...

بنابراین گزارش، دادگاه پس از بررسی های قضایی دقیق و با توجه به تایید 
سلامت روانی متهم توسط پزشکی قانونی، رای به قصاص نفس داد که رای 
صادر شده به تایید شعبه 24 دیوان عالی کشور نیز رسید و این حکم برای 
اجرا به معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد. با 
فراهم شدن مقدمات، سپیده دم روز گذشته این زن قاتل در زندان مرکزی 

مشهد پای چوبه دار رفت و به مجازات رسید.

مادر فرزند کش بر دارِ مجازات

خواستم خودم را از دست فرزندانم راحت کنم 
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